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 کتاب سوزان در انجمن نويسنده گان افغانستان
 
 
 
 
 

 پــــــرتو نــــــادری
 
 
 

سرانجام تفنگداران دفتر رييس انجمن نويسندگان افغانستان را  نيز  فتح کردند وما همه گان به دفتر                                             
اگر  . اين آخرين  سنگر ما در انجمن بود              . سيد حاکم آريا رييس تحريرات انجمن عقب نشينی کرديم                      

روزی مجبور می  شديم که اين اتاق را هم از دست بدهيم ديگر انجمن چيزی نبود جز يک قطعهء                                          
 .نظامی   

اتاق کوچکی بود  و ما همه اعظای انجمن ناگزير از آن بوديم که روز های خود را در آن سپری                       
 .کنيم  

 .و بدل شده بود   اتاق رييس انجمن  نويسنده گان به خوابگاه  يکی از فرماندهان و ياران نزديک ا                                 
در اين دفتر ميزی بزرگی جا به جا شده بود ساخته شده از چوب سنگين چهارمغز با نقش ها و                            

 .نگارهای زيبا و دل انگيز       
دکتور اسداالله حبيب، دستگير پنجشيری، دکتور اکرم عثمان، رهنورد زرياب و پويا فاريابی به  نوبت                                             

 .د، کار کرده بودند و چيز های نوشته بودند             درپشت اين ميز به حيث رييس انجمن نشسته بودن                       
اين ميز با زخم های که برداشته بود ماجرا های دوران حاکميت مجاهدين را پشت سر گذاشت و به                                              

شايد يکی از دلايل آن اين بود که  رستمی در کار بود تا آن را از                         . دوران طالبان نيز به ميراث ماند              
 .جايی  به جايی انتقال دهد         

 طالبان دفاتر روزنامهء انيس و هيواد در انجمن نويسنده گان جا به جا شده بودند و اين                                          در  دوران  
 .ميز در اين سال ها  به حنان همت رييس موسسهء نشراتی انيس تعلق داشت                                 

 .او بنا بر هر دليلی که بود در پشت اين ميز نمی نشست                       
 
ی ديد يم که کسی روی آن خوابيده             فرمانده از اين ميز تخت خوابی درست کرده بود و ما روزها م                   

 .است 
خورشيدی که فرا رسيد در کنار اين ميز بخاريی جا به جا گرديد که هميشه دهانی                                ١٣٧١زمستان     

 .داشت گشوده چنان  دهان بی ادبان           
روز وشب مطالعه می کرد اما شب ها بيشتر مطالعه می                    . بخاری عجيبی بود کتاب مطالعه می کرد              

 . نمی کرد  بلکه  فصل  فصل و جلد جلد مطالعه می کرد                 سطر سطر مطالعه         . کرد
 .دهان گشوده يی داشت و از هر کتاب فقط سه  نتيجه می گرفت گرما  دود و خاکستر                          

وقتی که ما از کنار پنجره ئی بزرگ اتاق رييس که ديگر به خوابگاه فرمانده بدل شده بود می گذشتيم                                    
  .رديم  می ديديم که همچنان مشغول مطالعه است                    زير چشم به  به اين بخاری عجيب  نگاه می ک                  

  



 مجـــــلهء فــــــــــــردا
 يهءنشر

 کلوب قلم افغان ها

 2

 
باری که از کنار پنجره می گذشتم ديدم بخاری با دهان باز خود مطالعه می کند تا خواستم از آن چشم                                     

لحظه يی درنگ کردم و از دهان گشودهء بخاری به درون آن                       .    بردارم صدای آشنای به گوشم رسيد          
)) (نردبان آسمان      (( که  پا های خستهء خود را از پله های سوزان                   نگاه کردم واصف باختری را ديدم         

 :رو به سوی  بام خاکستر به بالا می کشد و اندوهگينانه  با خود زمزمه می کند                                ) ١
 من از آن  نا کجا  آباد  می آيم           

 هنوز آن جا فرو خوابيده ميکايل بر خرگاه خاکستر             
 ...هنوز آن    

 
را در آتش    ) ٢)) (افغانستان  قبل از آريانا          ((ود و ميخواست تا        کسی که  در کنار بخاری نشسته ب              

 :اندازد با صدای بلندی فرياد زد       
 !های  پير مرد    

 چه کاره گر هستی و آن چيست که در دست داری مگر نميدانی اين جا همه چيز غنيمت ماست؟                                     
ر دستم می بينی         واصف با بی حوصله گی داد می زند برادر هيچ کاره گری نيستم و اين را هم که د                   

مال خودم است می روم بر بام خاکستر و به سوی شهر جابلسا                           ) ٣)) (آيينهء بشکستهء تاريخ ا ست              ((
 .آيينه يی می اندازم تا بدانم که آيا آفتاب زنده است يانه؟ مدتيست که صدای نفس هايش را نمی شنوم                                        

د  و ديگر نه آيينهء             واصف تا می خواست چيزی ديگری بگويد پايش بر لب  بام خاکستر رسي                            
بشکسته يی بود نه جابلسايی و نه جابلقايی همه گان دود وخاکستر شده بودند و از دهانهء  دودرو به                                 

 .آسمان بالا می رفتند        
 
يی که بخواهد اندوه خود را            ) ۴)) (گنگ خوابديده     ((دهان  بخاری همه روزه باز بود و آتش چنان                  

 من روزی رهنورد زرياب را ديدم که در ميان آتش ايستاده                        به کسی بگويد پيچ و تاب  می خورد و                 
کسی که در کنار بخاری نشسته                . هردو دستش را  بر پشت هر دو پکهء گوشش قرار داده بود                  . بود

 :را در بخاری اندازد با خشم فرياد زد        ) ۵)) (خط سرخ  ((بود و می خواست     
 اين اذان چه وقتيست؟        . ست وتو اذان ميدهی      های برادر نمی بينی که آفتاب يک نيزه در آسمان  بلند ا                      

 .زرياب با خونسردی گفت نگران نباش اذان نمی دهم بلکه به آوازی گوش داده ام                       
 .مرد گفت چی آوازی و از کجا می آيد که ما نمی شنويم                  

 .می آيد  ) ٦)) (از آن سوی قرن ها   ((از شهر شادياخ       . آواز شيخ فريد الدين عطار است         : زرياب گفت  
 در دست مرد مچاله شد و پرسيد  شيخ چی ميگويد؟                 )) خخط سر ((

 :زرياب گفت  
شيخ خود را برای قربانی شدن آماده کرده است و می گويد که من در چنين روزگاری بيشتر از يک                                         

 .سبد کاه ارزش ندارم     
شايد ديد  که چگونه  ضربه های شمشير برسر و                 . زرياب به خود پيچيد و با صدای بلند گريست                

 . فرود می آيد  گردن شيخ    
آتش  ديگر کاملا زرياب را در خود  پيچيده بود  ولی او با اين حال از ميان دود و آتش فرياد می زد                                             

تا خواست      . که ما ديگر چه ازرشی داشته باشيم وقتی که شيخ فريدالدين عطار چنين سرنوشتی دارد                                     
 .چيزی ديگری بگويد دودی شد و به هوا رفت        

 
بغضی      .  ای گرفت ومن دکتور اسداالله حبيب را ديدم بهت زده و خاموش                    در بخاری ج   )) خط سرخ  (( 

 .در گلو داشت و نميدانست که چگونه بغضش را فرياد بزند                   
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شعر سروده بود    . در پشت اين ميزطرح داستان هايش را ريخته بود                  شايد ميانديشيد که چگونه روزها            

 تصور نکرده بود که که روزی نوشته ها              شايد هيچگاهی هم     .  و بحث کرده بود بر ماندگاری ادبيات           
 .و انديشه های شاعرانهء او در کنار همين ميز به دود و خاکستر  بدل می شود                          

شعله های آتش چنان گل عشق  پيچانی به دور قامت او می پيچيد و من يادم آمد که روزگاری سروده                                          
 :بود 

 من امشب هچو پيچک های محروم بيابان ها              
  اندام تو می پيچم     به دور ساقهء پر آب     

شايد می ترسيد که سرش از هجوم انديشه های                . اسداالله حبيب با دو دست سر خود را محکم گرفته بود             
صدا برايش آشنا         . هنوز با خود جدال داشت که صدايی به سروقتش رپسيد                 . آزار دهنده خواهد ترکيد    

 :بود و ديد که آن سو تر سليمان لايق با شور انقلابی می خواند                      
 
 تشی کاندر نهاد ما فتاد        آ 

 گرچه ما را سوخت اما زنده باد       
 چيست آتش عشق مردم داشتن          

 دل  به زير نيش گژدم داشتن       
 
تا سليمان لايق خواست بيت ديگر را بياغازد که صدايی ز گوشهء ديگر بخاری بلند شد و آن گاه                                                

 دود و خاکستر       هردو به جستجو صدا بر آمدند و ديدند که داکتر اکرم عثمان بر بساطی از                              
 .را با  صدای گيرا و غمگينی تکرار می کند               ) ٧)) (مرد هاره قول اس   ((داستان  

حبيب و سليمان لايق هردو در ميان خاکستر زانو زدند  تا داستان را بشنوند ولی هنوز داستان  پايان                                  
 .نيافته بود که آن ها از مجرای تنگ دود رو به فضای  بيکرانه رها شدند                        

 به مطالعهء خود ادامه می داد و من باری پويای فاريابی را ديدم با سيمای تکيده و                                    بخاری کماکان       
 .پريشان مثل بيگانه يی که به سرزمين     تازه يی رسيده و همه چيز برايش عجيب می نمايد                                          

 آهسته پرسيدم پويا در آن جهنم سوزان دنبال چه می گردی؟                     
 . نقد ها وياد داشت ها را بنويسم          گفت مشغول گرد آوری  موادی هستم  تا جلد سوم            

موقع  را  غنيمنت دانستم  و از                  . يادم آمد  که  او آخرين  رييس  انجمن  نويسنده گان  افغانستان  بود                                      
 .او چيز هايی پرسيدم        

 جناب پويا انجمن در بيشتر از يک دهه فعاليت خود چند عنوان کتاب چاپ کرده است؟                                 
اب که شامل گزينه های شعر، داستان طنز، پژوهشهای ادبی و                               گفت حدود دو صدو هفتاد عنوان کت          

 .ترجمه از منابع خارجيست که به زبان های فارسی دری، پشتو و ترکی ازبيکی انتشار  يافته ا ند                                       
 .پرسيدم  پويا  صاحب تيراژ هر عنوان کتاب به چند می رسد؟                       

 .گفت  تيراژ کتاب ها در ميان دو تا سه هزار می باشد                   
  چند جلد کتاب می شود؟        گفتم حالا   

ضرب و تقسيم را آغاز کرد نفس عميقی کشيد و           . دست به جيب برد و ماشين حسابی را بيرون کشيد               
 .گفت چه می کنی فکر کن که اضافه از هفتصد هزار جلد کتاب می شود                   

گفتم جناب پويا چه  فکر می کنيد در چاپ اين همه کتاب چه مقدار پول به مصرف رسيده است؟ تا                                    
اب را آغاز کند موج آتش دستان او را در هم پيچيد با بی حوصله گی گفت مسخره گی نکن برو                               حس 

 .از مدير محاسبه پرسان کو           
گفتم  فقط  يک  پرسش ديگر آن کتاب های که در زير بغل داری                     . بيچاره در بخاری حال بدی داشت          

 چيست؟   
  بودی؟  را نديده ) ٨)) (نقد ها و ياد داشت ها    (( گفت نقد هاست  مگر      



 مجـــــلهء فــــــــــــردا
 يهءنشر

 کلوب قلم افغان ها

 4

 
 

 گفتم  ديده بودم مگر حالا اين نقد ها را چه می کنی؟                 
گفت در بيرون بازار نقد کساد است حالا که سرو کارم به اين جا افتاده است می خواهم  بدانم که در                                              

 .بازار آتش رونقی  دارد يانه؟ نااميدانه گفت اگر نشد  با خاکستر نسيه اش می کنم                                  
ه متوجه شدم آخرين کلمه هايش از دود رو بام  به گوش من                   می خواستم چيزی ديگری بپرسم ک         

 .رسيده است   
 
يک روز ديگر که دهان بخاری باز بود و مطالعه می کرد از بخاری صدايی شنيدم که  مرا تکان                                    

کسی با لهجه يی سخن می گفت که تا کنون  نشنيده بودم که زبان فارسی دری را با اين همه                                                 . داد
 .ويند صلابت و شکوه سخن بگ      

 .اين قدر فکر کردم که از شمار نخبه گان است               .حيران بودم که کيست          
فکر کردم پدر کلانم ملا محمد         . سيمای پر شکوهی را در بخاری ديدم که پيمبر وار سخن می گفت                   

. نادر است که مثنوی معنوی می خواند و يا بيت ها دشوار بيدل را برای ديگران تفسير می کند                                    
مجذوب    . می خواند و اما  به گونهء سخن می گو يد که انگار شعر می خواند                      متوجه شدم که شعر ن       

 .سيما  و صدای آن بزرگوار شده بودم          
 
من همچنان در حيرت بودم که اين بزرگوار کيست؟ مردی که در کنار بخاری نشسته بود ورق هايي                                             

 شدم که تاريخ        را ازکناب ضخيمی بر کند و مچاله کرد و تا خواست در بخاری بيندازد متوجه                          
 .بيهقيست    

آه خدای من مگر اين همان راوی صادق القول تاريخ همان تنديس بزرگ                         . سراپا هيجان شده بودم       
 .صداقت و فرزانه گی نيای بزرگ من ابوالفضل بيهقيست                

توجه کردم تا سخنان  نيای بزرگ خود را با تمام جان بشنوم و مثل آن بود که برای يک لحظه                                       
 .ن را از ياد برده بودم       مصيبت کتاب  سوزا        

 
شعله ها با لا می گرفتند و پرده های دود  ضخيم تر می شدند و مرد همچنان ورق ها را مچاله می                                              

 .کرد و در بخاری ميانداخت        
تقريبا  با تضرعی           . مرد آخرين ورق های کتاب را مچاله کرد که چشم آن نيای بزرگوار به من افتاد                                    

تاريخ نويسی می شناسی و يا نساخی و اگر نمی شناسی خودت اين                              فرزندم  فرزندم اگر    : فرياد زد
پيش از آن که       . کار را کن که از کتاب من نسخه يي بر دار ورنه اين ها نام  مرا از جهان بر ميدارند                          

 چيزی بگويم از من پرسيد تو تاريخ مرا خوانده ای؟                 
 ...گفتم ها ها    

ي آورده اند که امروز آن را نشانی نيست و هر کس                  گفت ديده ای که بر آن پنج دفتر نخستين چه بلاي               
 .به گمان خود اندر باب آن حديثی  می راند                

گفتم پدر حالا ديگر کتاب تو از خاور تا باختر آن قدر انتشار يافته است که تا چهار ارکان هستی                                                  
 .باقيست و فارسی  دری  باقيست  نام تو چنان خورشيدی در اين آسما ن لاژوردين می درخشد                              

 .از دوست تا دشمن وقتی که در برابر کتاب تو ونام بزرگ تو می رسند از احترام خم می شو ند                                 
 او با لحن تعجب آميزی از من پرسيد پس اين ها کيانند که مرا نمی شناسند؟                                    

متوجه شدم که       . از شرم سرم  روی  سينه ام خم شد  و بغضی در گلويم تر کيد                         . پرسشی دشواری  بود     
 .می گريم   

 :م آمد زمانی که کودک بودم و هر گاهي که با سخن اندکی می گريستم پدرم می گفت                           ياد 
 .بی غيرت  بعدا فهميدم که گريه های من  دليلی غير از اين چيز ها  داشته است                              
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تا به خود آمدم مرد آخرين ورقها را در بخاری انداخته بود و ديدم که ديگر آن چهرهء مقدس و                           
 ..دلم فشرده شد خيال  کردم که با تمام اندوه جهان فرياد زدم پدر پدر                     . ابد  نورانی در بخاری نمی ت        

به خيالم آمد مردی که کنار بخاری بود به شدت تکان خورد و از جا بلند شد  و آن هايي هم که در                                              
چار گوشهء اتاق رييس روی دوشکها و پتو ها دراز کشيده و پلک روی پلک گذاشته بودند نيز با                                       

 .وردند  و چشمان خواب آلود شان را به سوی من دوختند                شدت تکان خ     
 
به خيالم آمد که در نخستين حرکت دست های شان بر قبضه های تفنگ ها گره خورد و من ترسيده                                          

 .بودم و پس  پس رفته بودم      
حالت عجيبی داشتم فکر  کردم که به دودی بدل  شده ام و به دور خود می پيچم و اما  راه فراري                                    

به   . قهار عاصی را ديدم ايستاده در ميان شعله های آتش                   . ا اين که  صدای مرا به خود آورد           ندارم ت  
 :سوی من دستی ميفشاند و با  صدای بلند می خواند               

 
 اين ملت من است که دستان خويش را                  

 ...بر گرد آفتاب کمر بند کرده است           
 
ورق کرده است تا  در بخاری          را ورق  ) ٩)) (ديوان عاشقانهء باغ       (( ديدم که مرد کنار بخاری         

 .اندازد
به خانه که رسيدم وارخطا به               . بسيار در مانده شده بودم در آن سر مای سوزان پيشانيم عرق کرده بود                           

يادم   . بررسی کتا ب های خود پرداختم که آيا  تاريخ بيهقی دارم  يانه؟ خدا را شکر دو جلد آن را دارم                         
  يی ادبی به من داده بوند و ديگری که پوش کپره               -يي علمی     آمد يکی از آن ها را در کدام گردهم آ         

لاژوردين داشت از کتاب فروشی انجمن يا کتاب فروشی بيهقی  به قيمت کما بيش پنجصد افغانی                                              
 .خريده بودم 

فکر می کردم که ديگر همه چيز ارزش خود را            . دلتنگ شده بودم    . تا چند روز ديگر به انجمن  نيامدم             
 .فکر کردم که عمر بر بيهوده گی  سپری کرده ام               . از دست داده است   

روز ديگر که می خواستم به انجمن بروم عبدالرب  يکی از همولايتی هايم را ديدم اتفاقاً کتابی                                      
 :او مرا چند  قدمی گوشه کرد و با اشاره  به آن کتاب گفت                    . دردستداشتم  

اگر     . ل می روی و می آيي       اي بد بخت خيلی خوشحالی که شاعری و هر روز يک کتاب در زير بغ                           
ذره يي عقل در سر داری دست به کاری بزن که پول  بيندوزی ورنه پيرانه سر سرو کارت به                             

تقريبا  يک دهه از پيش          . جستجوی زباله دانی ها خواهد کشيد و جمع آوری خريطه های پلاستيکی                 
وزی مرا با انبان خريطه              گويي عبدالرب می گذرد ولی من هنوز می ترسم که مبادا چنين  شود و او ر                           

ان گاه خواهد گفت ای بدبخت ترا نگفته بودم             . های فرسودهء پلاستيکی در کدام  پس کوچهء کابل ببيند                 
ديروز در جستجوی قافيه و تصويرسرگردان بودی و                . که با شعر و کتاب نمی شود زنده گی کرد                   

 کوچه ها و پس کوچه های          امروز درجستجوی خريطه های پلاستيکی و آهنپاره های  بی ارزش در                   
 .شهر سر گردانی     

 
انجمن ديگر کتاب چاپ نمی کرد  ولی  بخاری های دهان گشوده شب و روز چنان آسيا های گردانی                                    

در اتاق های ديگر نيز  چنين مطالعه يي ادامه داشت ولی ما  به آن اتاق ها                                   . کتاب مطالعه می کردند          
 .اجازهء سر زدن نداشتيم       

 بخاری ها نبودند که مطالعه می کردند  بلکه ديگدان ها نيز با دهان های گشوده                                 با اين حال تنها          
 .همچنان مطالعه می کردند           
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در کنار دفتر مجلهء ژوندون با استفاده از سنگ های بزرگ ديگدانهای ساخته شده بود که به مقايسهء                                  
لو فرمانده و يارانش در بدل          معلوم نيست که هر لقمه پ        . بخاری ها در مطالعه استعداد بيشتری داشتند                

 .چند جلد کتاب پخته می شد           
چاشت کلان که می شد بوی پلو در فضا می پيچيد و               . همه روزه ديگها بار بود و کتاب ها می سوخت           

چه معلوم شايد رهگذاران گرسنه يي را که از کنار انجمن می گذشتند بيشتر اذيت                               . مارا اذيت می کرد    
 .می کرد  

ر مجلهء ژوندون و بخش های اداری انجمن  قرار داشت فرمانده ديگری  با                   در ساختماني که دفت       
اين فرمانده  با  فرماندهانی که در دو ساختمان                        . لشکريان سر به کف خود قرارگاه گرفته بودند                

 .ديگرانجمن جا به جا شده بودند رابطهء کجدارو مريزی داشت                    
ی خواستم از پشت پنجره  نگاه کنم که دفتر                      روزی نزديک های چاشت گذارم به آن سوی افتاد شايد م                    

 .من دفتر مجلهء ژوندون در چه حالی قرار دارد           
در سمت غربی دفتر ژوندون ديدم که روی دو ديگدان ساخته شده از سنگ های بزرگ ديگ های                   

 .بزرگی گذاشته شده است که از يکی  بوی مطبوع پلو و از ديگری بوی گوشت گوسفند  بلند بود                            
 .گ پلو آتش را خاموش کرده بودند و منتظر بودند تا ديگ پلو به گفتهء مردم دم بگيرد                           در زير دي  

چند تن از  تفنگداران به دور ديگها ديده می شدند و با هم ديگر به اصطلاح شوخی و مستی داشتند و                                   
 .گويي انگار هيچ چيزی در شهر کابل رخ نداده است                . شاد شاد بودند    

 نيم سوخته يي ديده می شد و در کنار چوب ها شماری از بهترين کتاب                         در کنار ديگدان ها چوب های      
 .های چاپ شده در افغانستان        

به کتا بهای کنار ديگدان که ديدم فکر کردم که قربانيانی اند  که دست و پا بسته انتظار می کشند که                                           
 .چه وقت ضربهء شمشير دشمن روی گردن آن ها فرود می آيد                 

 .ان ها تا هنوز در حافظهء من بر جای  مانده است                از آن کتاب ها اين عنو         
 
  دانای  يمگان     -* 

مجموعهء مقاله های دانشمندان داخلی و خارجی در يکی از سمينار های بين المللی حکيم ناصر                                  
 .خسرو بلخی که در کابل راه اندازی شده بود           

 
  صور خيال در شعر فارسی       -* 

 .دکتود شفيعی کد کنی چاپ افغانستان               از پژوهشگر و ادبيات شناس  نام آور ايران               
 
  فيه  ما فيه    -* 

 .اثر منثور مولانا جلال الدين محمد بلخی چاپ افغانستان                       
 
  واژه نامک    -* 

 .فرهنگ واژه های شاهنامه اثر دانشمند ايران عبدالحسين نوشين چاپ افغانستان                                 
 
 . تحليل اشعار ناصر خسرو چاپ افغانستان                 -* 

 پژوهشگران ايران است که هم اکنون  نام  نويسنده اش  به يادم  نمي آيد                           اين کتاب نيز ازيکی از             
 
  مرد هاره قول  اس   -* 

 .مجموعهء داستان های  کوتاه دکتر اکرم عثمان                 
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 . فرهنگ زبان و ادبيات پشتو از زلمی هيواد مل              -* 

 .به همين گونه چند عنوان ديگر که نام های شان را فراموش کرده ام                      
 
بدون از گزينهء داستان های دکتور                . از کتاب فروشی انجمن بيرون آورده شده بودند                 اين کتاب ها         

 .اکرم عثمان کتاب های  ديگر  به وسيلهء موسسهء نشراتی بيهقی در کابل تجد يد چاپ شده بودند                                     
 
ان سو تر در کنار دروازه عقبی کتاب فروشی انجمن جوان  نسبتا قامت بلندی ايستاده بود و با                                              

 .ان خود  با سرو صدا  ولی بدون عصبانيت سخن می گفت                   اطرافي 
 .چهرهء گندمی ابروان انبوه و نگاهای نافذي  داشت و جنپر پلنگيي پوشيده بود                        

به اطرافيان خود هداياتی خورد و کوچکی ميداد به گمانم يکی چند هفته مي  شد که او همراه با                             
 .يارانش دفتر مجلهء ژوندون را  فتح کرده بود           

با خود انديشيدم که بايد جناب شان از شمار                  .  از ديگران يک سرو گردن بالا تر معلوم ميشد             ظاهرا 
 .فرماندهان بوده باشند      

بعدا فهميدم که او قومندان عاشق االله  يا قومندان معشوق االله                      . تصور من درست از آب بدر آمده بود       
 .نام داشت  

پيش از اين که چيزی بگويم  نگاهم به درون              چند قدمی به سوی او نزديک شدم و سلامی دادم و اما         
کتاب ها از قفسه ها به پايين افتاده بودند و  فرمانده و يارانش از کتاب فروشی                                 . کتاب فروشی لغزيد      

. بر روی کتاب ها مهر گام های خود را کوبيده بودند                 . انجمن راه ميان بری ساخته بودند به بيرون                    
گويي با اين نقش ها آن ها فرمان بر بادی فرهنگ و               .  را ديدروی هر کتاب می شد نقش پا های آن ها       

 .معنويت را  صادر کرده بودند        
اساسا در وازه عقبی کتاب فروشی از بنياد کنده شده بود و معلوم نبود که بر سر آن چه بلا يي آمده                                        

شده   شايد با کتاب های کتاب فروشی سرنوشت همگونی  داشته است و شايد هم راهی  بازار                      . است 
 .بود

متوجه شد که می خواهم چيزی برای              . همين که به سوی فرمانده عاشق االله  يا معشوق االله نزديک شدم                          
به هر حال قيافهء بسيار           . شايد يک تصور باطل  بود          .فکر کردم او را جايي ديده ام         . او بگويم  

 .  ديگران   شايد به اين دليل که سرو صورت تميز وريشي داشت نه چون ريشی                        . ترسناکی نداشت       
 
 .گناه دارد   . پس از تعارفات معمول برايش گفتم برادر اين کتاب ها را چرا می سوزانيد                           

آن   . به کتاب ها اشاره کردم و گفتم  نگاه کن آن کتاب در باره حکيم  ناصر حسرو نوشته شده است                                
 بگويم   تا خواستم در بارهء کتاب های ديگر چيزی          .ديگری از مولانا جلال الدين محمد بلخيست              

 :سخنانم را قطع کرده گفت      
 .اين کتاب ها از هر کسی که باشند بسم االله ندارند                   

مثل آن بود که به اعتراض کودکی               . بسيار بی اعتنا بود         . حالا ما در يک قدمی همد يگر قرار داشتيم          
ی   از جيب جنپر پلنگي اش مقدار نخود بريان را بيرون کرد و با ادای خاص                          . می خواهد  پاسخ  بگويد       

متوجه شدم     . نگاه های نافذش را به چشمان من دوخت            . چند دانهء آن را در دهان خود انداخت          
حالا چه جای       . فکر کردم اين بار می خواهد سخنان تهد يد آميزی بگويد                    . چشمانش حالت خاصی دارند         

 .گزافه است که از پيشنهاد خود ترسيده بودم               
د نخود ها را همچنان با اداهای خاص در دهن              با اين حال در چهره اش خشونت خاصی ديده نمی ش               

به نظرم از همان گروه های آمد که در ادبيات چپ به  نام لومپن پرو لتاريا تشريح شده                                    .ميانداخت     
 .است 
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به بچه ها گفته ام که کتاب های                 . او گفت  بادار ما کتاب های ره که بسم االله داشته باشه نمی سوزانيم                            

 .متوجه شدم که دهانش بوی شراب خانه گی می دهد                 . کنن  بسم االله  داره يک سونه         
می    . عاشق االله بيشتر از اين علاقه نگرفت که با من گفتگو کند و من هم محتاج به خلاصگر بودم                            

 .ترسيدم که مبادا از دهانم سخنی برايد که اين انسان خوشخوی را به يک باره گی  بد خوی  کند                                     
 
  
 .الله  به نکتهء ظريفی اشاره کرده بود           قومندان عاشق االله  يا معشوق ا              

با اين حال اين دهه از            . دههء شصت خورشيدی در افغانستان دهه يي بود پر از مصيبت های بزرگ                         
) البته  نه از نوع مطاله های ديگدانی و اجاقی              (نظر گسترش انتشار کتاب و گسترش فرهنگی مطالعه                       

 .واند به حساب آيد        دورهء قابل توجهی در تاريخ معاصر افغانستان می ت                  
چنان که تنها همين کتاب ها چاپ شده در انجمن نويسنده گان افغانستان در همين دهه چندين و چندين                                                 

 .بار بيشتراز تمام  کتا ب ها يي است که ظرف صد سال گذشته در افغانستان به چاپ رسيده است                                       
 
بر خورده ام که کسانی می گفتند           بادريغ بسيار در سال های پسين با يک چنين ديد گاههای جذمی نيز                          

 .کتاب های چاپ شده در دههء شصت در افغانستان ارزشی جز سوختاندن  نداشته اند                          
 .شايد سخنی ياوه تر از اين در همهء جهان نتوان يافت                    

چنين کسانی با مطلق گرايي های جذباتی خود همه نويسنده گان شاعران و پژوهشگران افغانستان را                                     
 .نند و با يک شلاق تازيانه می زنند                 به يک چوب می را       

استدلال چوبين آن ها چنين است که گويا همهء اين آثار در خط تبليغ  سياست های حاکم آن روزگار                                                
 .پديد آمده است    

جای هيچ ترديدی نيست که چنين آثاری درآن سال ها  فراوان چاپ شده است ولی اين امر  به مفهوم                                            
 .ر  با ارزش چاپ شده در آن دوره چشم بپوشيم            آن نيست که يک سره از  تمام آثا               

باور من چنين است که هنوز اگر خواسته باشيم بهترين نمونه های ادبی و پژوهشی افغانستان را به                                      
حوزهء گستردهء زبان فارسي دری معرفی کنيم حتما و حتما به آثار  چاپ شده در آن سال ها رجوع                         

 .خواهيم کرد  
ور مشغول جان کندن بوده ام و چنين جان کندنی هنوز ادامه دارد                          ظرف چند سال اخير که در پشا           

بسيار پژوهشگران زبان فارسي و غربی را ديده ام که  به دنبال کتاب های چاپ شده در انجمن                                         
 .نويسنده گان و اکادمی علوم  افغانستان سر گردان بوده اند                    

به چه قيمت های گرانی به فروش           خود شاهد بوده ام که اين کتاب ها  در کتاب فروشی های پشاور               
 .رسيده اند  

اين سخن باشد به جای خود که موضوع بحث جداگانه يي ميتواند بود ولی  بر گرديم  به اعتراض                                     
 .فرمانده عاشق االله  يا معشوق االله            

 .واقعيت همين است که آن جوان پلنگی  پوش در حالت مستی به من گفت                          
اپ شده چه در انجمن نويسنده گان افغانستان و چه در                   در اين سال ها  بخش بيشتر کتاب های چ            

 .بعضی از نهاد های فرهنگی ديگر  بدون بسم االله  بوده اند                
دراين دهه اساسا چاپ  کتاپ از نويسنده گانی آغاز                   . اين امر  می تواند  دلايل گوناگونی داشته باشد               

 .مات بلند دولتی کارمی کردند         يافته است که يا اعضای بلند  پايه ئ  حزب بودند  ويا هم درمقا                      
 .چنين نويسنده گانی علاقه نداشتند  تا بر پيشانی کتاب های خود بنويسند بسم االله الرحمان الرحيم                                           

بعدا که نويسنده گان غير حزبي فرصت يافتند تا آثار خود را چاپ کنند  بنا بر اختناق حاکم ممکن از                                           
 . آغاز کنند     ترس نخواستند تا کتاب های خود را با بسم االله                 
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تبصره هايي نيز وجود داشته است که در رياست نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ وقتی آثار                                  

 .بررسی می گرديد  بسم االله  را می گذاشتند کنار                  
شماری هم با چاپ آثار بدون بسم االله شايد می خواستند خود را از ساحهء دور بين دستگا                                  

 .ههااستخباراتی دور نگهدارند          
ورت دراين سال ها کتاب ها سيل آسا چاپ می شد و هر  ماه چندين عنوان کتاب تازه به                                    به هر ص  

 .بازار می آمد  ولی همچنان بدون بسم االله              
با  . مثل آن بود که اين امر در آن سال ها  به يکی از مشخصه های نشراتی درافغانستان  بدل  شده بود                                                

ی های نشراتی نسبتا  کاهش يافته بود  باز هم                اين حال  در زمان دکتور نجيب االله که آن سختگير                
درعين زمان در اين دوره         . شماری از نويسنده گان آثاری خود را بدون بسم االله انتشار می دادند                     

کتاب های زيادی با بسم االله  نيز به چاپ رسيده است که دولت هيچگاهی مشکلی برای نويسنده گان                                       
 .چنان کتاب هايي به وجود نياورد             

 
ن امررا چه نتيجهء سختگيری های دولت و اختناق حاکم بر جامعه بدانيم و چه  نتيجهء کم  بها                                         اي  

دادن به روان مذهبی مردم با دريغ بعدا سبب آن شد تا کسانی که حتا نمی دانستند يک سطر  با چه                                   
د و دشواريي نوشته می شود  صد ها هزار جلد کتاب را در بخاری ها و در زير ديگدان ها به دو                   

 .خاکستر بدل کنند       
 
در همسايه گی انجمن آثار چاپ شده در اکادمی علوم افغانستان نيز چنين سرنوشتی درد ناکی داشته                                                   

 .ا ست 
شايد درآن سال ها همهء کتاب های چاپ شده  در  نهاد های فرهنگی ديگر افغانستان  نيز سرنوشت                                

 گان با تخمين قريب  به يقين  مي توان گفت که                          ولی  در مورد انجمن  نويسنده            . غير از اين  نداشته اند          
اضافه از نود در صد کتاب های چاپ شده در انجمن چنان هيمهء رايگانی در کام بخاری ها اجاق ها                                          

 .و ديگدان ها فرو رفتند   
 
 .خورشيدی ديگر ذخيره گاه های سوختی انجمن کاملاً ته کشيده بود                      ١٣٧٢در زمستان       

 در کوچه های خالی  وخاک آلود کابل هو می زد و شبانه ها  شهر درلای                             باد چنان انبوه ديوانه گان            
 .نمد چرکين تاريکی  فرو می رفت          

مهمانان ناخواندهء انجمن در جستجوی ذخاير ديگری برآمدند  تا دهان های گشودهء بخاری ها و                                     
 .ديگدان ها را پاسخی گويند        

لود زمستانی می پيچيد و مرثيهء کاج های                آن گاه صدای خشک و غم آلود تبربود که در فضای غبار آ             
 .می خواند   . ..تک ...تک   ...بلند را تک     

. چند روز بعد  نه گيسويي بود و نه اندام بلندی                    . کاجی فرو افتاد و گيسوان سبزش بر خاک افشان شد                    
 .همه دود و خاکستر شده بود       

..  در فضا  پيچيد  تک        هنوز باغچهء  کوچک انجمن سوگوار کاج بلندی خود  بود که باز صدای تبر                            
 .و فرو افتاده کاج ديگر به غمناکی فرو افتادن  يلی  در ميدانی                  ... تک  ...تک  ..

مثل آن است که          . در کوچه ها جز صدای انفجارو غريو باد های سرد زمستانی ديگر صدايي نيست                       
 .خون زنده گی در رگ های دريده شهر يخ بسته است                

ء کوچک انجمن  در زير شلاق باد خم می شوند و گويي سر بر                 باد همچنان می وزد ودرختان  باغچه           
شانهء همديگر می گذارند و غمگينانه از يکديگر می پرسند آيا  باز صدای تبر با صدای انفجار                                

 خواهد آميخت؟    
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يگانه کاج بلندی که باقی مانده است از شنيدن چنين پرسشی به خويش می لرزد و اما اين بار صدای                                                   

اين بار  درخت بار آور زرد آلو سومين قربانی باغچه است که                    . نوب  به گوش می آيد     تبر از سمت ج     
 .با شاخه های انبوه خويش روی خاک هموار می شود               

 
  

 .بسياری ها  رفته اند       .دوستان شاعر و نويسنده کمتر به انجمن سر می زنند                         
 .و دريا ها پرواز کرده اند      کسانی در پشاور لنگر انداخته اند و کسانی هم  تا آن سوی قاره ها                       

بيشتر به هوای آن می آيند  تا                  .با اين حال  گاه گاهی  شاعری و نويسنده يي به انجمن سری می زند                                     
 .باشد جلدی از کتاب چاپ شدهء خود را  به دست آورند                

دراين مورد بيشتربه سيد حاکم آريا رييس تحريرات انجمن رجوع می شود و اما در انجمن ديگر                                            
. نيست  و سيد حاکم گاهی حتا حوصلهء آن را ندارد که بگويد کتاب ها همه سوختانده شده اند                                 کتابی     

 .تنها با اندوه و نااميدی سری تکان می دهد که چيزی نيست                      
يادم می آيد که واصف  باختری  بار ها می گفت دست کم بايد کوشش کرد تا از هر عنوان کتاب                                 

 .ی شودچاپ شده در انجمن يک يک جلد نگهدار              
 .بيشتر سفارشهای باختری متوجهء سيد حاکم آريا بود                     

 معلوم نيست که آن انسان خون سرد و آرام آيا به چنان کاری موفق شده است يانه؟                                  
اتفاقا هم که موفق شده باَشد با مصيبت  سال های حاکميت طالبان چه می  توان کرد که به يک باره                                          

 و بعد مضحکه يي را زير نام آمريت  شعر و ادب جا گزين                     گی بساط انجمن نويسنده گان را بر چيدند                   
 .آن کردند  

مصيبت  سال هايی که بيش از پنجاه و پنج هزار جلد کتاب کانون حکيم  ناصر خسرو بلخی درشهر                                                 
 .پلخمری را آتش زدند و به يک مفهوم کتاب ها در کتابخانه های عامه به زندان کشيده شدند                                   
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